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شناسنامه کن در جزیره    به ترتیب تاریخ ورود به جزیره و صدور روادید شهروندی: اسامی شهروندان سا

مدیر هنری: حمیدرضا خاتونی
تحریریه: حسین شکیب راد، زهرا قربانی، امیرحسین علی نیافرد، فاطمه کریمی، محمد طائب،  طهورا  روستا، مهیار گل محمدی 

و مریم شاه پسندی، فاطمه پورابراهیم و علیرضا عالی  بیگی.
: امیرعباس صباغ زاده با تشکر از گروه هنری جزیره:  گرافیست: محمد طائب صفحه آرا: محمد لوری آبکنار   ویراستار

مریمشاهپسندی

خط شکن
آن اوایل که تمدن بشری تازه بنا گذاشته شده بود، خط قرمز و این حرف ها سوسول بازی 
به حساب می آمد و از آنجا  که حکیم در هر دوره ای جزو روشنفکران آن جامعه به حساب 
نمی آمد بلکه از عقب ماندگان بود، با این مفهوم بسیار مبارزه کرد . ایشان بد موقع وارد 
خانه مردم می شد، وقتی کسی چاق یا لاغر می شد، به رویش می آورد و سؤال خصوصی ای 

نبود که از کسی نپرسد و خط قرمزی نبود که نشکند. 
که خط قرمزها را می شکست، برای همه   عقاید آدم ها هم احترام  حکیم اما همان طور 
قائل می شد . شعارش احترام به همه عقاید بود، البته که به شعارش عمل نمی کرد اما به 
هرحال همین شعار را هم خیلی ها نداشتند. او آن قدری در روابط بین فردی اش انسان 
که در آزمون انعطاف بدنی نمره خوبی را به دست آورد اما آزمون دراز و  منعطفی بود 
نشست ...  ببخشید! این اطاعات برای موضوع دیگری است. چه داشتم عرض می کردم؟
بله! گویا آن موقع که خم کردن خط قرمزها مد نبوده است، حکیم آنها را می شکسته. باعث 
افتخار ماست که ایشان توانست در مدت کوتاهی با رسیدن به بالا ترین حد بی شعوری، 

هرچه خط قرمز بر سر راهش بود را بشکند. 

حکیم در افعی تهران 
گاهی می توانیم  که  « اولین بار از دهان حکیم بیرون زد . ایشان معتقد بود  کردن خطوط قرمز نظریه »خم 
کنیم. همچنین ایشان با ذکر مثال،  ، آنها را خم  به جای شکاندن خطوط قرمز
این مهم را برای ما بیشتر توضیح داده است. ایشان فرمودند فرض 
کنید یک اتاق درمانی هست؛ در این اتاق یک تراپیست 
کــارگــردان  خــانــم جـــوان حــضــور دارد و یــک آقـــای 
کارگردان فیلم  5۰ساله. دست  بر قضا آقای 
اولی است و زندگی پرماجرایی هم دارد. 
خانم تراپیست و آقای جوان عاشق 
هم می شوند؛ در این موقعیت 
خاص تراپیست می تواند خط 
قرمزها را خم کند و از آقای 
کتاب و موزیک و  جــوان، 
اینها دریافت کند. بحث 
ــم کــــردن خــطــوط  »خــ
هفته های  در   » قــرمــز
محبوب  بسیار  اخیر 
شده است که البته ما 
علت آن را نمی دانیم. 
ــر اســـت  ــ ــه ذکـ ــ ب  لازم 
ــه شــبــاهــت  ــون ــرگ کـــه ه
گــفــتــه هــای  جـــزئـــی در 
حــکــیــم، هــیــچ ارتــبــاطــی 
ــا آثـــار نــویــســنــدگــان دیگر  ب
ندارد. همه  نظریه های حکیم 
مــحــصــول تــفــکــر خـــاق و جــدیــد 
شخص جناب حکیم است. وسام! 

مکتب اجتماعی حکیم
در دورانی که هر کس می توانست با چسباندن یک »ایسم« به خودش، مکتبی تاسیس 
گرفت سبک زندگی اجتماعی اش را  کند و جال و جبروتی داشته باشد، حکیم تصمیم 

به صورت یک مکتب در بیاورد. 
به هــرحــال، شکاندن همزمان همه   خط قرمزها با درصــد بی شعوری 

کــه از  ــت  بــالا و زنــدگــی آفتاب پرستی نیاز بــه مهارت هایی داش
کــه حکیم بــا ابــداع  کسی بــر نــمــی آمــد. همین طورشد  هــر 

مکتب»حکیمیسم« توانست به دردنخور ترین مکتب 
خیلی  ایشان  خوشبختانه  کند.  تاسیس  را  قــرن 

شلوغش نکرد و در طول و عرض حیاتش تنها 
یک دنبال کننده داشت که آن هم همسرش 

که همسر  بــود. بعضی منابع ادعــا دارنــد 
حکیم از روی رودربایستی این مکتب را 

پذیرفت اما ما این را هم انکار می کنیم 
و همه   اینها شایعاتی جهت تخریب 
هستیم  مطمئن  مــا  اســـت.  حکیم 
که زن حکیم رودربایستی با ایشان 
که  نداشت بلکه از سر بیکاری بود 

این مکتب را پذیرفت!
کــه حکیم  البته لازم بــه ذکــر اســت 

ــر و  ــت ــوانــســت دف بـــا هــمــیــن مــکــتــب ت
دستکی راه بیندازد و بر سر در خانه اش 

حک  را  حکیم«  بــزرگ  »فیلسوف 
کند. 

ــا داشــتــن ایــن  از طــرفــی ایــشــان ب
لقب، پا به مدارس و دانشگاه ها 

نیز گذاشت. 

مرد 10 هزار و 500
ــارزه   حــکــیــم جــــواب نــــداد و مــــردم  مــتــمــدن کـــه آدم هــــــای خــط شــکــنــی)خــط قــرمــز  ــبـ وقــتــی کـــه دیــگــر مـ
که  گــرفــت  ــاد شــدنــد، حکیم تصمیم  شــکــن( مــثــل حکیم را آدم بــه حــســاب نــمــی آوردنــد، در جــامــعــه زیـ
ــی رفـــت، بـــا سرعتی  کـــه مـ ــوای جــمــاعــت نـــشـــود. ایـــشـــان در هـــر جــمــعــی  ــ هــمــرنــگ جــمــاعــت شـــود تـــا رسـ
ــالا ریـــشـــه در هــمــان  ــ ــن انــعــطــاف بـــدنـــی ب ــ ــه آدم هــــــای آن جــمــع شــبــیــه مـــی شـــد  )ایـ  عــجــیــب و غـــریـــب بـ

آزمون ها دارد(.
حکیم توانست لقب آفتاب پرست قرن را به خودش اختصاص بدهد و مستقیما از دست جناب آفتاب پرست 
بزرگ)رئیس قبایل آفتاب پرستیان( جایزه دریافت کند. همچنین ایشان یک دوره آموزشی پیشرفته نیز برای 

جماعت جویای نام آفتاب پرستیان برگزار کرد. 
 حکیم در این دوران، زندگی سختی داشت. به هرحال هر چرت و پرتی را تکرار کردن  و پذیرفتن  و ادا درآوردن ، 

کار راحتی نبود!
کند و  که ایشان با همین آفتاب پرست بازی ها توانست نظر یک سری مدیر را جلب  برخی منابع می گویند 
سِمت هم بگیرد اما ما انکار می کنیم. مطمئنا اینها شایعاتی برای خراب کردن شخص حکیم و ریختن آبرو و 

اعتبار بسیار ایشان است. 

حکیمیسمحکیم در اجتماع با روابط اجتماعی خود چه  می کند؟


